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  بسم االله الرحمن الرحیم
  .ه باشیم جَرْی در تفسیر است یکی دیگر از روش های تفسیر که ما باید به آن دقت داشت

 بعد  ،یه را می خوانند   آبه یک مواردی بر می خورید که امام معصوم یک           گاهی وقت ها شما در حدیث       
مثـل آیـه    آیه سوره نورکلماتش تطبیق شده بر اهل بیت          می گویند مراد از این کلمه فلان است مثلاٌ        

آیا ندیدی که خدا مثل زد کلمه طیبه ای          1 »بهٍی طَ هٍرَجَشَ کَ هًیب طَ هًمَلِ کَ لاًثَ مَ  االلهُ بَرَ ضَ یفَ کَ رَم تَ لَاَ «یا  نور
 ـ  رعُ فَ  وَ تٌها ثابِ صلُاَ« را مانند درخت پاکیزه ای که      ر روایـت آمـده کـه ایـن درخـت           د 2»ماءی الـس  هـا فِ

  شاخه های آن هستند و شیعیا ن برگ هـای آن             )ع( و امیرالمؤمنین هستند ،حسن و حسین      )ص(پیامبر
 ن کانَ  مَ وَاَ «یا مثل این روش در تفسیر قرآن بسیار دیده می شود و روش خیلی مهمی است               .هستند  

یـک   4 »اسِی النّ فِهِمشی بِ یَ نوراًهُلنا لَعَجَوَ«ا کسی که مرده بود ما زنده اش کردیم          آی 3» یناهُحیَاَ فَ یتاًمَ
مثـل کـسی اسـت      5»000ماتِلُی الظَّ  فِ هُلُثَن مَ مَکَ«نوری به او دادیم که با آن نور بین مردم راه برود             

آن کسی که در ظلمـت هاسـت و از   می خوانیم  )ع(در تفسیر روایی از معصوم ؟ که در ظلمت ها باشد    
مراهی باشد و    کلی دلالت دارد ،هر کسی که در گ        آیه بر یک مفهوم   .خارج نمی شود مراد ابوجهل است     

 ـ    .زنده می شود   ، کند مصداق این آیه است مرده است       خدا هدایتش  وری مـی دهـد کـه در         خدا به او ن
که از گمراهی به هدایت می آیند وجـود دارد          است  این مصداق برای همه کسانی      ود  روشنایی راه بر  

ده آنرا روی دو شخص پیاده کرده است آیاآیه برای دو نفر نـازل شـده    ر شده که روایت آم    اما چطو 
ر نیست ،آیات قرآن برای همه عالم و بـرای همیـشه            قطعا این طور نیست  ،یک آیه سهم دو نف          است؟

 آیات قـرآن هـم دائـم در       ، ماه و خورشید در جریان هستند      همانطورکه:امام فرمودند    است کما اینکه  
 شود به این نـوع تفـسیر اصـطلاحاً         ن هستند و همیشه مصداق ها و نمونه ها برایش پیدا می           جریا
مـا در فارسـی     . یکی از نمو نه هـا         بر ،وم عام و کلی آیه    ری ،می گویند یعنی تطبیق کردن یک مفه       ،جَ

نمونـه   نیز از این روش استفاده می کنیم ،یک حرف کلی می زنیم ،طرف می گوید مثل چی؟میگوییم،                
 یـک مـصداق      فکر میکند این آیه مخصوص      به گونه ای است که انسان      منتها سیاق روایات  .آن فلانی   

  :ست ،مثلا می گوید ا
ا ذَ اِ عـضٍ  بَ وقَا فَ هَغضُ بَ ماتُلُ ظُ ابٌحَ سَ هِوقِن فَ  مِ وجٌ مَ هِوقِن فَ  مِ وجٌ  مَ  غشهُیَیٍّ  ج لُ حرِ فی بَ  ماتٍلُظُکَو  اَ«
  6»اهَریَد یَکَم یَ لَهُدَ یَجَخرَاَ
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 میگویند ظلمات فلانـی     ، اسم میبرند  ،از معصوم سؤال می شود مراد چه کسی است ؟تفسیر می کنند           
  وَ بـتِ الجِ بِ نـونَ ؤمِیُ«:مـی فرمایـد     »نـساء « یـا در سـوره    .ی برند   است و اسم یک شخص سوئی را م       

 ـ  یعنـی  طاغوت ،فلان اسـت  مراد از جبت ،فلان و:م سؤال می کنند ،امام می فرمایند        از اما  1 »اغوتِالطّ
 دو شخص   ه در حالی که ما می دانیم آیه اختصاص ب         ،کند بر دو شخص   فهوم کلی آیه را تطبیق می       م

پرهیزکار و بـا    : می فرماید  2»... قینَادِ الصّ عَوا مَ ونُ کُ  وَ وا االلهَ نوا اتقُّ  آمَ ذینَا الّ هَیا اَ یَ « آیه مثلاًیا  ندارد  
  روایت شده است که مراد از صادقین امامان معصوم هستند ،بـه ایـن              )ع(از اهل بیت   .صادقین باشید   

ما را به راه راسـت هـدایت   ( 3»قیمَتَس المُ راطَا الص نَهدِاِ«مثلا در سوره حمد     ری ،می گویند یا      ،جَ روش
 )ع(ز صراط مستقیم علی ابن ابی طالب      در روایت آمده است که منظورا     .این یک مفهوم کلی است       ،)کن

صـراط    همگـی مـصادیق    خـدا وسـایر ائمـه واوصـیاء       ،)عـج (،امام زمان )ع( حالیکه امام صادق   است در 
اگـر شـما روایـات      .ق شده اسـت     یتطب و   روی یک موضوع تاکید   منتها در روایت بر     . مستقیم هستند 

تفسیری را نگاه بکنید می بینید که تعداد فراوانی از آیات قرآن روی یـک شـخص یـا یـک موضـوع                  
بـین تفکـر     بنیـادین    یکی از تفـاوت هـای     .یه محصور نیست    پس باید بدانید که آ    .تطبیق شده است    

ایـن آیـه مـرادش    :د ه باشدکه اهل سنت اگر روایتی از پیامبر وارد ش     .شیعه و اهل سنت همین است       
 و مـی گوینـد   یا از باب بیان مثال یا از باب بیان نمونـه اسـت   ،فلان است آنها دیگر نمی گویند جری 

ر سـوره   مثـال د  به عنـوان    .این آیه مخصوص همین مورد است ،دیگر به غیر این مورد ربطی ندارد              
بدانید هـر غنیمتـی      4»000 وَ لِسوُلرَّلِ وَ هُسَ خمُُ اللهِنَّ ِ اَ فَ یءٍن شَ م مِ متُنِغَ امَنَّا اَ موُاعلَوَ« : فرماید انفال می 

در جنـگ بـدر     .این آیه بعد از جنگ بدر نازل شد          . است... که گرفتید یک پنجم آن برای خدا، رسول و        
اهـل سـنت   .غنایم زیادی به دست مسلمانان افتاده بود ،آیه نازل شد باید از این غنایم ،خمس بدهید    

م خمس فقط یک جا آمده است ،آن هم برای غنـایم جنـگ بـدر ،بعـد از آن دیگـر حکـم                        حک:می گویند   
 ـ :شیعه می گوید  .خمس را اجرا نمی کنند        ـمعنا ندارد که ما یک آیـه ق  منحـصر  یـک واقعـه   هرآن را ب

   .بدانیم
نصف بیشتر قرآن برای موارد خاص بیان شده است در این صورت بقیه مـوارد            اگر این چنین باشد     

شد ،دیگری بد راه رفت ،یک      مثلا آقای فلانی ،خوب راه رفت ،یک آیه برایش نازل           .لیف می ماند    بلا تک 
  .یش نازل شد ،این آیه هم فقط مخصوص او بود و کاری به دیگری هم نداشتآیه برا

 )ع(آیات قر آن مثالشان همان است که در روایـت از امـام صـادق              : پیروی از اهل بیت می گوییم        ما به 
آیـات قـرآن در جریـان اسـت و هـر            . که مانند ماه و خورشیدند که دائم در جریان هستند          وارد شده 
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مثلا اگر آیه ای در شأن یک شخصیتّ والایی نازل شد           . آن آیه پیدا میشود      ایزمانی یک مصادیقی بر   
 ـنهُمِ وَهُبَضا نحَن قَم مَنهُ مِ وَیهِلَ عَ االلهَوادُوا ما عاهَ  قُدَ صَ جالٌ رِ نینَؤمِ المُ نَمِ«،  ـنتَن یَم مَ  ـ  وَرُظِ ا لوُد مـا بَ
برطبـق آیـه    . ربطی نـدارد     آیه فقط مخصوص اوست و به دیگری      معنا ندارد که بگوییم این       1»بدیلاًتَ

 جنگ ها و غنـایم      نایم جنگ بدر است و دیگر ربطی به       خمس فقط مخصوص غ   : ،اگر بگوییم  2 انفال 41
ا و سود نهایی که بـه دسـت مـی آیـد بـر               حهب،رِن ما خمس را در تمام غنیمت ها         بنابرای.دیگر ندارد   

 ،آیه ای را با مفهوم کلی       یزیاد در موارد    مرحوم علامه طباطبایی ،   . خلاف اهل سنت ،جاری می دانیم       
مـراد  :سر بحث روایی آن ،مثلا در بحث روایی آن آیه گفته اسـت              آن تفسیرمی کنند و بعد می روند        

 مفهـوم کلـی  مثـال        بـرای یعنی اینکه ما    » جری« ی است و  فلان است ،علامه می گوید این از باب جر        
 یـا   )ع(مثل علـی ابـن ابیطالـب      »راط مستقیم   ص«مثلا بزنیم یا آن را روی یک مورد خاص پیاده کنیم           

مثـل حمـزه    » آن کسی که مرده بود و خدا او را زنده کرد          « ،     )ع(مثل چهارده معصوم  » مع الصادقین   «
 ایـن   ،جهل ،اینهـا مثـال اسـت      مثل ابو »ات است بیرون نمی آید      ظلمآن کسی که در      « ، )ع(ءسید الشهدا 

خیلیهـا بـه    .دقت داشته باشید  کاری به موارد دیگر نداشته باشد،       نیست که آیه فقط برای او باشد و         
مورد دوم این است کـه ایـن روش را           .اشتباه ، نزول این آیه را فقط مختص به این مورد دانسته اند            

جری را خود اهل   :علامه در تفسیر سوره حمد اشاره کرده و می گویند           . دادند   خود اهل بیت به ما یاد     
 ایـن   یک شخص یا مصداق پیـاده مـی کنـیم،           مثلا یک آیه را روی      :بیت به ما آموخته اند و گفته اند         

جری نام دارد  و این را خودشان نامگذاری کرده اند ،گفته اند ما برای شما نمونه می آوریم نه                    روش  
  . جری میگویند  به این. آیه برای این باشد اینکه 

وقتـی مـی گـوییم    .اگر قرار باشد آیات نمونه داشته باشند ،تمام آیات قرآن نمونه دارند             :نکته سوم   
در » شـهدا «بعد ازآیه    3»000 اْلآمِرُونَ السّاجدُِونَ الرّاکعُِونَ السّائحُِونَ الحْامدُِونَ الْعابدُِونَ التّائِبُونَ «:که  
رکوع کنندگان ،سجده کنندگان     ،دگان ،عبادت کنندگان، روزه داران    توبه کنن  :می فرماید وره برائت   س

آیا اینها مثال و مصادیق دارند یا ندارند ؟آیا وقتی ما میگـوییم تـائبین               .دارد تعریفشان می کند     000
ز ایـن تـائبین     ا «مـی رسـیم   .د ؟می گوییم ،بلــه،هستند     هستندکه تائب باشند یا نباشن    هم    ،کسانی  

پس آیـه اول آنهـا را       .  اهل بیت هستند     :رین آنها چه کسانی هستند؟لا جرم     ،عابدین ،روزه داران بهت   
پس اگر بگوییم در وهله اول هر چه آیات ستایش گر در قرآن است در شأن اهل بیت                 .در بر می گیرد     

،خـوب ،جـوان    نشاط هستند   جوان ها دارای شور و      : مثلا وقتی می گوییم     .است ،هیچ اشکالی ندارد     
 یَـا   «:وقتی می گوییم    .ها مصداق زیادی دارند منتها آن کسی که جوان تر است ،بیشتر مصداق است               

آن کسی که ایمانش بیشتر است ،اوّل مشمول ایـن          .  ای کسانی که ایمان آورده اید       »ایَهاَ الّذینَ آمَنوا    
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پـس آنهـا اول     .  بیـشتر اسـت ؟اهـل بیـت        چه کسی از همه ایمـانش     آیه است و اولین مصداق است،       
  .مصداق هستند

 )ع(شـروع  مـی شـود رئـیس آن آیـه علـی             »  یَا ایَهَا الّذینَ آمَنوا    «هر آیه که با     (:لذا روایت می گوید     
م پس ما بر اساس  جــــری مـی تـوانی          .اولین شخصی است که ایمان آورده بود        )ع(چون علی ) است  

فینـا کـرائم    «:مـی فرماینـد     )ع(لذا امیرالمؤمنین ،علـی   . تطبیق کنیم    )ع(تمام کرائم قرآن را بر اهل بیت      
درست هم هست ،چون هـر چـه آیـه زیبـای قرآنـی              .همه آیات کریمه قرآن در شأن ماست         1»القرآن  

 وَ بِنـَصْرِهِ  أیَـدکََ  الَّـذی  هُـوَ 00«مثلا ببینیـد    . است   )ع(ل آن علی  است که ستایش مؤمنین می کند ،آیه اوّ       
مبر کدام مؤمن ،پیا.او خداییست که تو را به یاری خودش و بوسیله مؤمنین تأیید کرد        2»ؤمِْنینَبـِالمُْ 

 اسـت ،اشـکالی   )ع( اگر بگوییم در این آیه مراداز مـؤمنین ،از بـاب  جـری ،علـی    را بیشتر یاری کرد ؟   
 هم طبـق  ایـن       اگر خودتان مراد از این آیه فلان است ،      :بگوید   )ع(پس منتظر نمانید که معصوم    .ندارد  

  .،اشکالی ندارد و تفسیر به رأی نیست  مراد اهل بیتند ده گفتید قاع
 رُحمَـاءُ  الکْفُّـارِ  عَلـَی  أَشدِّاءُ معَهَُ الَّذینَ وَ اللهِّ رَسُولُ محُمَدٌ «: ما می توانیم بگوییم که       در حوزه تفسیر    

 ـ. هـستند    )ع(ترین نمونه آن اهل بیت     هستند،چون این نمونه دارد و به      )ع(مراد اهل بیت   3»بَیْنهَمُْ ون اکن
  . هیچ اشکالی ندارد چون این را خودشان به ما یاد داده اند )ع(ل بیت ،مثل اه)ع(اگر گفتیم مثل علی

  
  :رآن ــــــرآن با قتفســــیر قــــ

شـما حـروف    قرآن مثل تصویر های تکه تکه شده می ماند یا به عبارت بهتر عین حروف الفبا است                  
دارنـد امـا اگـر        را نمی توانید مستقلا ،خیلی ،از آنها استفاده ببرید چون حروف یک  تـأثیراتی                 الفبا

. بخواهید استفاده بیشتر از حروف ببرید باید آنها را با هم ترکیب بکنید تـا کلمـاتی درسـت شـود                      
ش است یا به     می فهمد که تشنه ا     آب ،آب   :مثلا می گوید    .کلمات به تنهایی یک معنایی را  می رسانند          

بعضی وقت ها کلمـه،     .چاه ،یعنی سر راه تو چاه است ،حواست باشد در چاه نیفتی             :طرف می گوید    
تنهایی خیلی رسا نیست مجبوریم دو یا سه کلمه را کنار هم بچینیم تا یک جمله ای را درسـت و بـا                       

ت را به تنهایی مورد      قرآن و آیات آن این است که ما آیا         ،یک روش . یک مفهومی را برسانیم      ،آن جمله 
 این اسـت کـه یـک سـری          ،یک روش آن  .بررسی قرار بدهیم که ریزه کاری ها و عجایبی در آن است             

کلیات است که از کنار هم چیدن چند آیه، مفهوم آن را مـی فهمـیم یعنـی بایـد دو آیـه را کنـار هـم                            
تصریح نـشده اسـت و      وم  معنای س در قرآن به     که   از آن به دست بیاوریم      بگذاریم تا معنی سومی     
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در مـی   ازآن   را    هـم چیـدن آن دو آیـه ،معنـای سـوم              هیچ جای قرآن  وجود ندارد ولی شما از کنار         
  .آورید 

ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم ،و در سـوره             1»القْدَْرِ لَیْلۀَِ فی أنَْزَلْناهُ إنِّا «-1:ونه  ـــــبه عنوان نم  
ماه رمضان ماهی است که قـرآن در آن نـازل            2»القُْرْآنُ فیهِ أنُْزلَِ الَّذی رمََضانَ شهَْرُ «:بقره می فرماید    

حال این دو را کنار هم می گذاریم ،یک آیه می فرماید قرآن در شب قدر نازل شـده و آیـه                      .شده است   
هـم در مـاه     »لیله القـدر    «نتیجه می گیریم که      رمضان نازل شده است      د قرآن در ماه     دیگر می فرمای  

 کنـار هـم   در قرآن نیامده است ولی شما بـا        این عبارت سوم که به دست آمد صریحا         .ست  رمضان ا 
کثیری از حقایق قرآنی باید ایـن گونـه بـه      .چیدن  دو آیه توانستید این معنا را از آن استخراج کنید             

در نمونه ها دقـت     .(دست بیاید که دو حرف را ترکیب سپس کلمه سازی و در آخر جمله سازی کنید                 
  )ید تا روش های آن را یاد بگیرید کن
مـارا بـه راه      3»عَلَـیهْمِْ  أنَعْمَـْتَ  الَّذینَ صِراطَ/ المْسُْتَقیمَ الصراطَ اهدْنَِا «:در سوره حمد می خوانیم      -2

چـه کـسانی هـستند ؟در       » عَلَـیهْمِْ  أنَعْمَْتَ« .  که به آنها نعمت داده ای     ه کسانی   راست هدایت کن ،را   
میگویند مؤمنانی که    4»النَّبِیینَ مِنَ عَلَیهْمِْ اللهُّ أنَعْمََ الَّذینَ مَعَ فَأُولئِک00َ«:نیم که   سوره نساءمی خوا  

با خدا و رسول باشند با کسانی هستند که خدا به آنها نعمت داده است در دنباله آیه دوم خـدا اسـم          
 وَ الـشُّهَداءِ  وَ« صـدیقان  ،   » الـصدّیقینَ  وَ«اول انبیـاء  ،    » النَّبِیـینَ  مِـنَ  «آنها را هم می آورد می گویـد         

  .»الصّالِحینَ
پس ما از کنار هم چیدن دو آیـه فهمیـدیم کـه             »  عَلَیهْمِْ اللهُّ أنَعْمََ «این چهار دسته کسانی هستند که       

ن هـم   این چهار دسته هستند غیر از این چهار دسته حتی اگر مؤم           » عَلَیهْمِْ أنَعْمَْتَ الَّذینَ «معنای آیه   
 الرَّسُـولَ  وَ اللـّهَ  یطُـِعِ  مَـنْ  وَ «:آیـه ای از سـوره نـساءمیگوید         .نیستند  » انعمت علیهم « باشند جزء   

کسی که اطاعت خدا و رسول کند این کسان بــــااین چهـار              5»000عَلَیهْمِْ اللهُّ أنَعْمََ الَّذینَ مَعَ فَأُولئِکَ
نیستند  ،این چهـار دسـته کـسانی          ه اند و جزء آنها    چهاردست غیراز این  )میگوید )ره(علامه(دسته اند   

این ریزه کاری ها از تقارن ایـن دو آیـه در مـی              .هستند که به خود صراط مستقیم راه پیدا کرده اند           
غضب شدگان  . نه راه غضب شدگان      6»الـضّالِّینَ  لاَ وَ عَلَیهْمِْ المْغَْضُوبِ غَیْرِ «:بعد از آن می فرماید      .آید

در سـوره آل   7 »غـضب االله علـیهم  «:ند ؟خدا در مورد یهود چند مرتبـه مـی فرمایـد            چه کسانی هست  
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غضب خدا را بر خود خریده و هموار کردنـد           1»...اللهِّ مِنَ بغَِضَبٍ باؤُ وَ... «:عمران و بقره می فر ماید       
 مغـضوبین در وهلـه اول ،مـراد          آن 2» الخَْنـازیرَ  وَ القِْرَدَۀَ مِنهْمُُ جعََلَ  وَ 000«،          » و غضب االله علیهم     «

ضالین چه کسانی هستند ؟در آیـات قـرآن         .نه راه گمراهان    »و لا الضالین    «:یهود اند ،بعد می فرماید      
مـا متوجـه مـی      .،زیاد از مسیحیان به عنوان ضالین یاد کرده است          کثیرا ،خصوصا در سوره مائده      

یدن  چند آیه قرآن به یـک معنـای جدیـد     هم چ کنارین در وهله اول آنهاهستند و ما ازشویم که ضال 
  .دست پیدا می کنیم 

یعنـی ایـن آیـه      .بعضی ازآیات قرآن ،آیات دیگـر را تفـسیر میکنـد             3 »ان القرآن یفسر بعضه بعضا    «
این مصادیق در صـدر هـستند مـصادیق دیگـر هـم دارد              . توضیح میدهد که مراد از آن آیه چیست         

چهـار دسـته انـد کـه اینهـا در            4»عَلَیهْمِْ أنَعْمَْتَ« اینجا گفته ،   ببینید علامه می گویند کسانی که خدا      
صراط مستقیم اند سایر مؤمنین در سبیل ها و در راه های فرعی  هستند آنهـا نـه ضـالینند و نـه                        
مغضوب ،بلکه محبوب خدا هستند اما هنوز به صراط نرسیده اند به شاهراه اصـلی منتهـی نـشده                   

بالاخره این شاخه و  برگ ها با این تنه درخـت هـستند   و                 .با آنها هستند    اند اینها هم خدا می گوید       
 بندیم هر چند بد هستیم ،ولی آنهـا خـود آن پیکـره          )ع(ما به اهل بیت     .به این تنه درخت چسبیده اند       

  .اصلی نیستند آن چهار دسته پیکره اصلی هستند 
 ،مشابه های آن را پیدا کنیم این مـشابه هـا             تفسیر کنیم باید حتما     اگر بخواهیم آیات قرآن را       :نکته  

همدیگر را قشنگ تو ضیح می دهند و بیان می کنند که مراد از این آیه چیست ؟حال ،کسانی که زیاد                     
قرآن بخوانند و تلاوت کنند این حضور ذهن را دارند یعنی فوری در ذهن خود یک دوری می زنند و                    

آن کـسی کـه روی قـرآن        .د خواندن قـرآن اسـت       واید زیا می آورند و این یکی از ف      مشابه های آن را     
 بداند که   این است که    ) من نمی گویم حفظ     (تسلط ندارد نمی تواند مفسر خوبی باشد حداقل تسلط ،         

 یـک   حـد اقـل   کسی که در مـاه (ین هم با زیاد خواندن قرآن ،این آیه  یا کلمه در قر آن هست یا نه؟وا       
   .ودحاصل می ش) ختم قر آن داشته باشد

و ما باید کمی از کارها ی جنبی و تفریحات سالم خود بزنیم و برویم سـر قـرآن و                    .به مدت دو سال     
  .دیدن تلویزیون و سریال های آنرا کم کنیم 

گاهی چند آیه همدیگرا تایید و تاکید می کنند یعنی در واقع مکمل هم هستند مـثلا شـما                   :مطلب دوم   
ک معنایی را از آن برداشت می کنید مـثلا فـرض کنیـد در               آیه ای می خوانید ،بصورت ظن ضعیف ی       

 عَلَـیهْمِْ  خـافُوا  ضِـعافًا  ذُریّۀً خَلفْهِمِْ مِنْ تَرکَُوا لَوْ الَّذینَ لْیخَْشَ وَ «:سوره نساءدر یک آیه ای می فرماید       
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قعی که تقـسیم میـراث مـی        بحث سر تقسیم میراث است شما مو        1»سَدیدًا قَوْلاً لْیقَُولُوا وَ اللهَّ فَلْیَتَّقُوا
کنید اگر چهار تا آدم فقیر و بچه یتیم آمدند و ایستادند و نگاه کردند چـه کارشـان مـی کنیـد ؟مـی                         

برو گم شو چه کار داری اینجا یا می گویی بیا عزیز من تو هم یک چیزی بگیر این هم مال تو                      :گویی  
ارد او را   یگری حق نگاه کردن هم ند     نه خدایا ما حق خودمان است د      :خو شحالش می کنید یا میگویی       

خدا اینجـا تهدیـدی مـی       .ها را می بندیم و خودمان میراث را تقسیم می کنیم            بیرون می اندازیم و در    
می گوید شما با یتیمان مردم این طوری می کنید ،مـشکلی نـدارد              )با زبان ساده عرض می کنم       (کند  

ما همین کار را بکنند این خوب است ؟اگر خـوب           بترسید از آن روزی که مردم بیایند وبا بچه های ش          
است این طوری کنید ما این را از این آیه می فهمیم اما چون قرآن کتاب حساسی است آدم نمی تواند                     
مطمئن شود که حتما مراد همین است اما با جستجو در قرآن می بینیم که این مطلـب درسـت اسـت                      

را بیان می کنـد     )ع(ره کهف  قصه حضرت موسی و خضر       ر سو د:نمونه ای دیگر    .،نمونه پیدا می کنیم     
 أنَْ فـَأبََوْا ... «وارد قریه ای شدند و گفتند ما را میهمان کنید کسی توجهی بـه آنهـا نکـرد                   :و می گوید    
استاد بـود   )ع (آنها دیواری را پیدا کردند ،حضرت خضر      .گفتند ما میهمان نمی خواهیم        2»...یُضَیفُوهمُا

لح ایا من مـص   )دیوار ترک خورده بود     (  تو مصالح بیاور من این دیوار را بسازم ،         یا موسی یا  :گفت  
ما که شاگردیم بگذار این جا هم شاگرد باشیم من مصالح می آورم             :گفت  )ع(می آورم تو بساز موسی      

عصبانی شـد و    )ع (تو بساز ،تا نزدیکی های عصر کار کردند ،دیگر رمقی برایشان نمانده بود موسی             
د حسابی ،آدم عاقل ،به جای این کار می رفتیم ،جایی کار می کـردیم ،الان گرسـنه ،خـسته و     مر:گفت  

حالا دیگر شـاگردی تـو       3»...بیَنِْکَ وَ بیَْنی فِراقُ هذا قالَ «ریم تا چیزی بگیریم و بخوریم،     پولی هم ندا  
الی از کلاس نـروم   ،دوباره یادم رفت ،حال ،حکمت کارها را بگو تا دست خ           وای من ای  :تمام  شد،گفت    

این دیوار برای دو بچه یتیم بود و زیر این دیـوار            :،   حکمت ها را گفت ،رسید به همین دیوار ،فرمود             
کَ  فـَأَرادَ «گنجی بود و پدر این دو بچه مرد صالحی بـود              ،چـون پدرشـان صـالح بـود ،خـدا           4»...ربَـ

ست همیشه یک فاء یا  واو  در قر آن         جالب ا (خواست این دو بچه بزر گ بشوند و مالشان را بردارند            
 مـی کنـد   ،  معنا سازند شما اگر فاء قرآن را واو یا واو آن را فاء کنید زمین تا آسمان معنای آن فرق                       

 بعد آن را فرع ِمطلب قبلی قرار مـی          نی فرع بر مطلب قبل است و مطلب       این فاء ،  فاء تفریع  است یع        
شما از این چه می فهمید ؟یعنی اگر خدا به مـال آنهـا              ) زدن   دهد به این می گویند فاءتفریع یعنی فرع       
 در این مورد وقتی به این آیه رسـیدند بـه   )ره(حضرت امام.توجه کرد به خاطر گل ِروی پدرشان بود     

اگر شما صالح باشید    :میدانید این آیه چه می خواهد بگوید ؟می خواهد بگوید         :شاگردانشان فرمودند   
والعظم و راسخ در علمش را می فرستد تـا بـرای منـافع بچـه هـای شـما                    حتی خداوند پیامبران اول   
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من خود سرانه ایـن      1»...أمَْـری  عَنْ فعََلْتهُُ ما وَ... «:بعد از آن می گوید      )ع(حضرت خضر . بیگاری کنند   
کار را نکردم ،خدا گفته بود این کار را بکنم یعنی خدا من را مامور کرده بود تا بیـایم بـرای ایـن دو                         

  .پدر شان صالح بود  2»... صالحًِا أبَُوهمُا کانَ...«ه بیگاری کنم چون بچ
اگر پدر و مادر خوب باشند ،روی سرنوشت و         :بر طبق این آیات قانونی کلی به دست می آوریم که            

حال دیدیم که این دو آیه یک معنا را دارد و آن معنا که روی آن شـک                  .سعادت بچه هایشان اثر دارد      
  .یید می شود داشتیم  تا

 عمََلهِـِمْ  مِـنْ  أَلَتْنـاهمُْ  مـا  وَ ذُریّـتهَمُْ  بهِمِْ أَلحْقَْنا بِإیمانٍ ذُریّتهُمُْ اتَّبعََتهْمُْ وَ آمَنُوا الَّذینَ وَ« :نمونه سوم 
 آنها که ایمـان آوردنـد و خـانواده   :ترجمه ساده آیه این است       3» رَهـینٌ  کسََبَ بمِا امْرئٍِ کُلُّ ءٍ شَیْ مِنْ

 به آنها ملحق می کنیم و چیزی        )در بهشت (،ما خانواده آنها را     آنها هم در ایمان از آنها پیروی کردند         
  .هم از عمل پدر و مادر کم نمی کنیم 

 کنـیم  این ذریـه کـه خـدا مـی گویـد ملحقـشان مـی       -1:خوب ،سه صورت ما می توانیم تصور کنیم  
  .،مساوی پدران ومادران باشد

 ایـن ذریـه خـوب       -3بدی باشند ،منتهی خدا به خاطر پدر و مادر ملحقشان کند            این ذریه آدم های     -2
باشند اما درجه آنها پایین تر باشد مثلا درجه ستوانی باشـند و مـی خواهنـد بـه درجـه سـرداری                       

کدام یک از اینها به نظر شما درست است ؟اولی که مـی گـوییم   .  برسند ،نه اینکه سرباز صفر باشد       
می گوید ما حقوق خودت را به خودت می دهیم این که منتی ندارد چون من درجـه            هنری نیست ،خدا    

کنی ؟دومی هم که نیـست چـون         این منت است که مرا به آن ملحق          ام ،درجه پدر و مادرم بوده است      
سومی  ،لاجرم.خدا جدایشان میکند     و اگر فرزند کافر باشد به هیچ وجه به بهشت نمی رود          :خدا گفته   

اگر شما پدر و مادرتـان خـوب بـود حتـی اگـر              :ی خدا دارد منت می گذارد می گوید         درست است یعن  
بـر  .(درجه شما هم پایین تر بود شما را در حد آن ها می بریم و از عمل آنها هم چیزی کم نمی کنـیم          

عکس این هم ممکن است ،که پدر و مادر به واسطه فرزند درجه بـالا تـری بگیرنـد چـون در روایـت                
 فرزندی کار خوبی بکند به پدر و مادرش می گویند تو او راتربیت کردی و در ثـواب آن                    است که اگر  

شریک هستی ،به واسطه یکی تنزل ،درجه دیگری وجود ندارد زیرا جاده کرم و رحمت خدا یک طرفه                  
  ).بالاخره خدا دنبال بهانه ای است تا یک جوری دست بنده اش را بگیرد و او را بالا ببرد .است 

بـه عنـوان   .اعمال والدین در سرنوشت فرزندان مؤثراست  :نا ر هم چیدن این آیا ت می فهمیم که           از ک 
حضرت یعقوب ترک اولی کرد دامن ِیوسفش را گرفت ،یوسف یک ترک اولی کرد و جلوی پـدر                   ،مثال

 ـ            دامنش از اسب پیاده نشد       ران همـه از     نسلش را گرفت و هیچ پیامبری از نسل او نیامد مثلا پیغمب
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از نسل یوسف هیچ کس نبود ،سلاطین بنی اسـرائیل اکثـرا از نـسل بنیـامین                  ،بودند»لاوی  «نسل  
 حکومت او را گرفت ،جلوی پـدرش دیـر پیـاده            د چون یک لحظه هیمنه    نسل یوسف نبودن  بودند واز   

 اهـلان دوری    ستان و نا  از  بت پر   مبارزه  و   با کافران )ع(حضرت ابراهیم   :خدا در قرآن می فرماید       .شد
عمل ابراهیم بـه    . 1»الْباقینَ همُُ ذُریّتهَُ جعََلْنا وَ «:ما هم به نسل و ذریه او برکت دادیم ،می فرماید            کرد  

 وبـا تـصویری  کـاملا    وقعی می گیریم که چند آیـه را دقیـق  حال ،ما نتیجه کلی را م.نسلش اثر کرد  
  .روشن کنار هم می چینیم 
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 کفَـَرُوا  الَّـذینَ  قـالَ  وَ «:مثلا یک آیه می فرمایـد       .قبل از اینکه بحث را شروع کنم مثال دیگری می زنم            
ایـن  یـا از    :گفتنـد    کـافران بـه پیغمبرانـشان،      1»...مِلَّتِنـا  فـی  لَتعَُـودنَُّ  أوَْ أَرْضِنا مِنْ لَنخُْرِجَنَّکمُْ لِرُسُلهِمِْ

یـا مثـل مـا       :یکی از این دو راه    (سرزمین بیرونتان می کنیم یا باید به کیش بت پرستی ما برگردید ،            
  .)بت پرست شوید یا اخراجتان می کنیم

 3»الظـّالِمینَ  لَـنهُْلکَِنَّ « این فاء ،تفریع است در نتیجه خدا به پیغمبران وحی کرد             2»...إِلَیهْمِْ  فَأوَْحی... «
چه ربطی بین این دو است که فاء تفریع آورده است ؟هرگاه کـافران              .هلاک می کنیم    ما ستمکاران را    

ما این معنـا    . بیرون کنند هلاک می شوند و این قانون و سنت خداست              ،پیغمبران خدا را از شهرشان    
رااز آیه برداشت می کنیم منتها دلمان خیلی جمع نیست که آیا منظـور همـین اسـت یـا نـه ؟وقتـی                        

  .ن حرف را زدند خداوند وحی کرد که حالا ما کافران را نابود و هلاک می کنیم کافران ای
ما از این فاء تفریع می فهمیم هرگاه کافران به پیغمبران بگویندکه ما شما را بیـرون یـا اخـراج مـی                       

  .کنیم دستور هلاکت هم صادر میشود و این سنت الهی است 
 مِـنَ  لَیـَسْتفَِزُّونَکَ  کـادُوا  إنِْ وَ «:خطـاب مـی شـود کـه         در آیه ای از سوره اسراء به پیغمبـر اسـلام            

بعد می فرماید   .بیرون کنند   )سرزمین مکه   (زمین  و ای پیغمبر  نزدیک بود کافران تو را از            4»...اْلأَرضِْ
  .5»قَلیلاً إِلاّ خِلافَکَ یَلْبَثُونَ لا إِذًا وَ...«

 اینها این کار را می کردند بعـد از تـو جـز انـدکی     ،اگرنزدیک بود که اینها از زمین مکه اخراجت کنند         
ر آیه اول ،چه چیـز از       ید کنا این آیه را بگذار   .زندگی نمی کردند یعنی آنهارا هلاک و نابود می کردیم           
 قَبْلـَکَ  أَرْسَـلْنا  قَـدْ  مَنْ سُنَّۀَ «:بعد می فرماید    .آن می فهمید ؟معنای اولی چه می شود ؟مؤکدّ می شود            

هر کس از انبیـاء کـه      :این روش در مورد تمام انبیاء  صادق است           6»تحَـْویلاً  لسُِنَّتِنا تجَدُِ لا وَ ارُسُلِن مِنْ
توسط قومش از شهرش اخراج شد ما این کار را سر قومش آوردیم منتها  نبی با رسـول فـرق دارد                      

مردّ کنند خدا   چون رسول است که اگر ،قومش ت      (،بعضی از انبیا ء را اخراجشان کردند این طور نشد           
فرعون  7»... اْلأَرضِْ مِـنَ  یسَْتفَِزَّهمُْ أنَْ فَأَرادَ «:خدا در مورد فرعون می فرماید . قومش را هلاک می کند  

ما  8»جمَیعًا معَهَُ مَنْ وَ فَأَغْرَقْناهُ...«خواست که بنی اسرائیل را از سرزمین مصر بیرون و آواره کند             
  .ین سنت خداست  هلاک کردیم ،ا وهمراهانش رااو
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اگر کسانی بـه  :وقتی شما آیات را کنار هم می گذارید می بینید که تمام آنها این حرف را می زنند که               
پیغمبرشان بگویند که شما را اخراج میکنیم و اراده جدی بکنند که انبیـاء را از سرزمینـشان آواره                    

البته مقام رسولان از انبیـاء بـا لاتـر           .کنند سنت خدا این است که نمی گذارد ،و آنها را نابود می کند             
است و مهمترین تفاوت آنها این است که رسول دارای قول فصل است یعنی یـا قـومش اطاعـت مـی                      
کنند و نجات می یابند یا کافر شده و هلاک می شوند اما نبی ،پیغمبر تبلیغی انبیاء و رسولان قبلی                    

ودش دین جدیدی ندارد و تبلیغ دین رسول قبلـی          مقام نبی در واقع مقام آن مبلّغی است که خ         .است  
  .)ع(می کند مثل حضرت زکریا و یحیی 

چـون آنهـا دنبـال قتـل        اولاً  مگرپیغمبر اسلام را  از مکه اخراج نکردند پس چرا هلاک نشدند ؟            :سؤال
پیغمبر بودند نه اخراج ایشان و پیغمبر خودشان هجرت کردند ثانیا قرآن در سوره فتح جواب مـی                  

تعداد  )ص(علت اینکه بلای عمومی بر اهل مکه نیامد این بود که زمان هجرت حضرت رسول اکرم              :دهد  
بودنـد و اسلامـشان را از تـرس         مخفـی    مـشرکین     اما در میان   زیادی از اهل مکه ایمان آورده بودند      

ت آن زمان که این آیا    .اظهار نمی کردند خدا به خاطر حرمت این مسلمان ها عذاب عمومی را برداشت               
نازل شد هنوز تعداد مسلما ن ها خیلی محدود به دور و بریهای پیغمبر خلاصه می شد و کـسی بـه                      
آن صورت اسلام نیاورده بود و اگر آن زمان این اتفاق می افتاد قطعا عذاب جمعی بر اهل مکه نـازل                     

 چراغـی   خوب دیدیم که با کنار هم چیدن آیات ،معنای آن روشن تر می شود و هر آیه مثـل                  .می شد     
،چراغ دوم روشن تر ،چراغ سوم روشن تـر ،تـا جـایی کـه               است که فرا روی ما را روشن تر می کند           

گاهی با اشارات لطیف باید معنای آیه را پیدا کرد مثلا فرض کنید             .دیگر کاملا مطلب روشن می شود       
 أن00َْ« دیـدیم    چیست ؟در قرآن این واژه را زیاد      »حبط«ما می خواهیم معنای حبط را بدانیم ،معنای         

معمولا مفسرین  حبط  را      .مبادا اعمالتان حبط شود و شما ندانید         1»تشَعُْرُونَ لا أنَْتمُْ وَ أَعمْالکُمُْ تحَْبَطَ
ت میکنیم مخصوصا در آیـات  قمعنا کرده اند ولی وقتی در آیات قرآن د      »باطل شدن عمل    «به معنای   

نای خط بطـلان بـدون هـیچ عوضـی نیـست             متوجه می شویم که حبط به مع       2 سوره هود  16 و   15
  .نه باطل کردن کلی آن »کم اثر کردن و کم خاصیت کردن عمل «،حبط یعنی 

گاهی وقت ها آیات را کنار هم می چینیم و معنای کلـی             :دو جور تدبر می کنیم       عرض کردم در قرآن   
بـه  . می آوریم    ظریفی به دست  طیف و    ل در خود آیات قرآن معانی    به دست می آوریم ،گاهی وقت ها        

 أَعْمـالهَمُْ  إِلَـیهْمِْ    نُوَفّ زینَتهَا وَ الدنْیا الحَْیاۀَ یُریدُ کانَ مَنْ «: سوره هود می فرماید      15عنوان مثال آیه    
کسانی که حیات دنیا را اراده کنند و هدف قرار دهند ما تمام اعمالشان               3» یُبخْسَُونَ لا فیها همُْ وَ فیها

نمی گذاریم در حسابشان چیزی بماند تا آنجا طلب کار خدا شـوند             .داش می دهیم    را در همین دنیا پا    
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به آنها کم هم نمی دهیم چون سنت خدا این است کـه اجـر محـسنین را                   1»00 یُبخْسَُونَ لا فیها همُْ وَ «
ه معنای خـاص    این محسن به معنای عام است نه ب        2»المْحُسِْنینَ أَجْرَ یُضیعُ لا اللهَّ إنَِّ«ضایع نمی کند    

،یعنی هر کس که نیکوکار شد خدا اجر نیکوکاریش را به او می دهد می خواهد کافر باشد یـا مـؤمن                      
یک پزشک مسیحی گه به اسلام هم اعتقادی ندارد ولی از روی عـشق و علاقـه                 .باشد فرقی نمی کند     

 خوب نیست؟شخص   ودنبال پول و مادیات هم نیست ،آیا این کار         جان یک یا صد بیمار را نجات داه         
کافری است بچه ای را از چنگـال سـگ هـاری ،گرگـی یـا چیـزی نجـات مـی دهـد ،ایـن کـار خـوب                              

 أَجـْرَ  یُضیعُ لا اللهَّ إنَِّ «:نیست؟خوب ،حالا خداوند این کارهای خوب را چه کار کند ؟خداوند می فرماید     
ر خـوب بکنـد   ست که هر کـس کـا   این قانون خدا  . ا اجر نیکوکاران را ضایع نمی کند      خد 3»المْحُسِْنینَ

خوب ،کافر و کسی که دنیا را هدف قرار داده و فقط دنبا ل عـیش دنیاسـت                   .خدا پاداشش را می دهد    
هدفش این است که دنیایش درست شود و اصلا کاری به آخـرت نـداردو هـیچ حـسابی در زنـدگی                      

قـرآن  . یش را خـوب کنـد     برای جها ن دیگر باز نکرده است و تمام هم و غمش این است که این دنیـا                 
هر کس هدفش دنیا باشد ما تمام اعمال خوبش را همین جا پاسخ مـی دهـیم ولـی                   :کریم می فرماید    

آنجـا   4» ...الدنْیا حَیاتکِمُُ فی طَیباتکِمُْ أَذهَْبْتمُْ... «:خطاب می شود که   وقتی در آخرت چشم باز کردند       
 الَّـذینَ  أُولئِکَ «: سوره هود می فرماید      16یه  آارید  همه بهره هایتان را بردید ،حساب صاف ،هیچی ند        

اینها در آخرت جز آتش چیزی ندارند و حسابشان صفر اسـت فقـط               »...و النّارُ إِلاَّ اْلآخِرَۀِ فِی لهَمُْ لَیْسَ
کار های بدشان مانده است در دنیا بدی هایتان را ساکت گذاشتیم و خوبی هایتـان را پاسـخ دادیـم               

ی میکنـد ولـی   دا می  گویند ،او دائم بدی می کند ولی خوبی می بیند ،مؤمن دائـم خـوب               به این مکر خ   
افر هر چه کار خـلاف مـی        ک .من می گویند حیف است اینجا پاداشت را بدهیم        سیلی می خورد ،به مؤ    

باشد ،جمع کن یکجا به تو پس می دهم ولی مؤمن وقتی وارد آخرت می شـود بـه                   :کند خدا می گوید     
می گوید خدا مـن کـه خیلـی کارهـای بـد کـرده ام ،مـی                  .د ببین پرونده عملت پاک است       او می گوین  

آنجا که دندانت درد آمد تاوان این کارت بود ،آنجا که بچه ات مریض شد تاوان آن کارت بو د                    :گویند  
،آنجا که شروری سر راهت در آمد و حرف کج به تو زد تاوان آن کارت بود ،صاف شـدی ،ایـن هـم                        

  .وبت ،بگیر کارهای خ
ببین حسابت صفر است فلان جا که به تو فرزند خوب یا ثروت دادیـم پـاداش آن                  :به کافر می گویند     

قرآن بارها  .کار خوبت بود تمام کارهای بدت مانده است ،حالا بگیر این مکر خدا در حق کافران است                  
  .این مکر خداست :می گوید

                                            
   هود15 1
   توبه120 2
   توبه120 3
   احقاف20 4



 إِلاَّ اْلآخـِرَۀِ  فِی لهَمُْ لَیْسَ الَّذینَ أُولئِکَ«:هود می فرماید     سوره   16آیه  یعنی چه ؟  » حبط  «به نظر قرآن    
آنهایی که ما کارهای خوبشان را در دنیا پاسخ مـی دهـیم در آخـرت بهـره ای جـز آتـش                  »00وَ النّـارُ 

 ما حَبِطَ وَ «: بعد می فرماید    . صاف است    نندارند چون پاداش کارهای خوبشان را گرفتند و حسابشا        
نی اینکه خداونـد کارهـای خـوب را    حال ،حبط یع.و اعمالشان در دنیا حبط شده است    1»فیها صَنعَُوا

پس اینکه بعضی ها حبط را اینگونه معنـی کـرده        .ر همین دنیا پاداش بدهد یعنی آن را کم اثر کند            د
هرچه کار خوب کرده ،خداوند خط قرمزی در آن بکشد و هیچ پاداشـی ندهـد ،غلـط اسـت و                     :اند که   

 لِیُـوَفِّیهَمُْ  وَ عمَِلُـوا  ممِـّا  دَرَجـاتٌ  لکُِلٍّ وَ«به عنوان مثال مفهوم آیه     . این کار را بکند      ل است خداوند  محا
هر کدامشان به خاطر اعمالی     : حرف از کفار و مشرکین می زند و میگوید           2» یظُْلمَُونَ لا همُْ وَ أَعمْالهَمُْ

  بگویـد کـه بعـضی از   ی چه ؟خدا همین را می خوا هد   این درجات یعن  .  که انجام دادند درجاتی دارند      
 مال ،مقام ،منصب یا قدرتی دارند این درجات به خاطر کارهـای  یی که می بینید که در دنیا     این چیزها 

خدا باید تمام اعمال خوب را پاداش بدهـد و چیـزی از آن بـاقی                » أَعمْالهَمُْ لِیُوَفِّیهَمُْ« .خوبشان است   
ببینید چقدر معنـای آیـه روشـن         »یظُْلمَُونَ لا همُْ وَ «.یعنی کامل بدهد نه ناقص       »همُْ لِیُوَفِّیَ «.نگذارد  

  .را فهمید  و میتوان گاهی وقت ها با  ریز بینی معنای آیهاست 
 بَیْتـِهِ  مِـنْ  یخَـْرُجْ  مَـنْ   وَ ...«: سوره نساء دقت زیادی دارند ،آیه مـی فرمایـد            100حضرت امام در آیه     

هـر کـس از      » رَحیمًا غفَُورًا اللهُّ کانَ وَ اللهِّ عَلَی أَجْرُهُ وَقَعَ فقَدَْ المَْوْتُ یدُْرکِهُْ ثمُ رَسُولهِِ وَ اللهِّ یإِلَ مهُاجِرًا
خداسـت  گ او را دریابد اجرش با       وی خدا و رسول هجرت کند و بعد مر        خانه اش خارج شود و به س      

 از یـزد خـارج شـد و بـه طـرف قـم یـا تهـران                   مـثلا :به شما می گوید     ابتدای غایت چیست ؟خانه،     .»
در ایـن آیـه  ابتـدا و انتهـای           . انتهای غایت کجاست ؟تهران یا قم       . ابتدای حرکت کجاست ؟یزد     .رفت  

 مِـنْ  یخَـْرُجْ  مَنْ وَ «ابتدا کجاست ؟خانه    .غایت را با هم بسنجید و ببینید چه رابطه ای بین اینها است              
 خـارج شـدیم بایـد کـدام طرفـی           حال ،وقتـی از خانـه     .ت ؟خدا و رسول       انتهای غایت کجاس  »    بَیْتهِِ

اگر بگوینـد بـرو بـه       .بیرون آمدم و میخواهم به طرف خدا و رسول بروم            من صبح از خانه    ؟برویم
باید ابتدا و انتهـا تقـارن داشـته باشـد     ! برو طرف خدا و رسول   .بلد هستم    ... طرف تفت یا کرمان یا    

نفـس اسـت    »بیـت   «کانی نیست ابتدای غایت هم مادی نیست  مـراد از ایـن                ،حال که انتهای غایت م    
حافظی کنـد و از ایـن بیـت نفـس خـارج      از خـودش هجـرت و از خـود پرسـتی خـدا     یعنی کسی که  

بعضی ها از این بیت نفس خارج شدند و به          : چه دریافت زیبایی کرده است می فرمایند       )ره(امام.شود  
کـه خـود خـدا مـی دانـد          دند آنها آن قدر پاداششان سنگین اسـت         مقام ادراک موت رسیده و فانی ش      

  .حساب کنندگان بروند کنار فقط اجرشان با من است :میگوید 
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    1ـزاز میان برخید حجاب خودی حافظ      تو خو        میان عاشق ومعشوق هیچ حایل نیست        
د زیاد بودند کسانی که از خانه و        اگر مردم بتوانند از خودشان هجرت کنند همه چیز درست می شو           

کاشانه هجرت کردند ولی آدم نشدند مگر در میان همـین مهـاجرین کـسانی نبودنـد کـه گرداننـده                     
بـرای برداشـت ایـن      .بودند اما آن کسانی که ازخودشان هجرت کردند دیگر منحرف نشدند            »ثقیفه  «

 فَإنَِّمـا  یشَکُْرْ مَنْ وَ... «: می فرماید 12 فاظ آیات دقت کرد مثلا در سوره لقمان در آیهلمعانی باید در ا 
هر کس شکر کند ،برای خود و به نفع خـود شـکر کـرده               »ٌ حَمید غَنِیٌّ اللهَّ فَإنَِّ کفََرَ مَنْ وَ لِنفَسْهِِ یشَکُْرُ

را با  »رُشکُیَ«مفسرین می گویند که چه دلیلی دارد که         . است و هر کس کفر بورزد ،خدا بی نیاز است           
را با فعل ماضی آورده است در حالیکه می توانست هر دو را مضارع               »رَفَکَ«ضارع آورده ولی    فعل م 

دلیل آن چیست؟می فرمایند که مضارع دلالت بر استمرار دارد چون زمان            .یا هر دو را ماضی بیاورد       
نـی  یع»و کسی که شکر می کند «و یک حالت استمرار در آن است باید این گونه معنا شود حال است   

لازم مـی خواهـد بگویـد       .در حال شکر است مداومت ویک روند استمراری دارد و این کار ادامـه دارد                
اما کفر را ماضی آورده که بگویدیکی کفر هـم مـی توانـد رشـته                .است شکر مستمر باشد نه منقطع       

آیـه بـه    این ریزه کاریها در خـود       .اتصال را قطع کند یک لحظه کفر می تواند همه چیز را خراب کند               
  .دست می آید 

  
  :بحـــــث مهـــم اخلاقــــــی 

رُونَ  إِلاَّ یمَـَسهُ  لا «:قـرآن مـی فرمایـد     .اصل مهم در فهم حقایق قرآن طهـارت بـاطنی اسـت               2»المْطُهَـ
 آملی فرموده   یهمانطور که علامه جواد   .  مگر پاکیزه شدگان   نمیتوانند به آیات قرآن دست پیدا کنند      

ایق قرآن خواندن و نوشتن یک بخش کار است ولی اگر می خواهید به عمـق قـرآن                  برای فهم حق   :اند
کلاس رفتن و در کلاس نشستن یک بخش کـار اسـت بخـش              .برسید با خواندن و نوشتن نمی شود        

و ریشه رذالت هـا و پلیـدی هـا را از خـودش بکنـد و                 ین است که انسان خودش را پاک کند         ی ا اصل
ن متوجـه   د آن وقت خودش به این حقایق می رسد و موقع خواندن قرآ            دل که پاک ش   .بیندازد بیرون   

 نکـردی بـدان از       شنیدی و گریـه    ،رهبر انقلاب فرمودند که اگر قرآن خواندند      _ . این حقایق می شود   
 ،قـرآن کتـاب درسـی نیـست    .دسـت مـی آیـد     این اشک در اثر پاکی و صفای دل به      _غافلین هستی   

 گر چه آن هم بی ارتباط نیست و هیچ کمال و مزیتی بی ارتبا ط                فیزیک و شیمی به دل ربطی ندارد      
با دل نیست حتی هنرمندان هم می گویند صفای هنر ما در مراحل نهایی به دل ربط دارد ،دیگر کـار                      

  .به قلم و دست و اینها هم ندارد 
  داند آن کس که آشنای دل است          که صفای خط از صفای دل است 
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ولی در این میان قرآن یک ویژگی عجیبی دارد و          .نر نقاشی و صوت نیز وجود دارد        این ارتباط در ه   
  .ارتباط مستقیمی با دل دارد 

  
  :چند مــــورد از موانــــع دریافت حقــــایق قرآن 

آخرین رذیله ای که از دل علمـا بیـرون          «:در روایت است که     .حسد مانع خیلی بزرگی است      :حسد  -1
 ایـن   1 سوره نـساء   32 آیه   مضمون.  خیلی سخت است     نی بیرون کردن حسد   یع »می رود حسد است   

از این آیه می فهمیم که تمام کمـالات در          .  حسد را کنار بگذارید     می خواهید   اگر از فضل خدا     :است که   
 همه کمالات به ما باز شـود    بیعنی اگر بخواهیم کلید همه کمالات را بگیریم و در         نداشتن حسد است    

حسد مراتبی دارد ،در روایت است که فرشتگان حسودی کردند ،شـیطان            . کنار بگذاریم   باید حسد را    
ه و از روی علم بود یعنی علم داشت که دارد حسودی            بهم حسودی کرد منتها حسد شیطان ،حسد تن       

می کند و حسودی کرد ولی فرشتگان متوجـه نبودنـد کـه حـسودند و در روایـت اسـت کـه حـسد                         
اگـر  . گاهی وقت ها ممکن است انسان حسود باشد ولی خو د ش نفهمـد .ود   فرشتگان از روی غفلت ب    

   .ر قرآن را می گیردکه لایه حسد ضخامت دارد ،جلوی نودیدی حسد داشتی به همان میزان 
خطر ناک ترین رذالتی که در درس اخلاق به ما گفته انـد             .نقطه مقابل عبادت و ضد آن  است         :تکبر-2

 سوره اعـراف    146در آیه   .نهج البلاغه مراجعه کنید     192سمت اول خطبه    برای دانستن خطر آن به ق     
آنهایی که در زمـین تکبـر مـی          2»..الحَْقّ بغَِیْرِ اْلأَرضِْ فِی یَتکََبرُونَ الَّذینَ آیاتِیَ عَنْ سَأَصْرِفُ«می فرماید   

 به آیـات مـن بیفتـد         نمیگذارم حقایق آیات را بفهمند و چشمشان      ( آنها را از آیات خود میگردانم        کنند
هر آیه را هم کـه   3»بهِا یُؤمِْنُوا لا آیۀٍَ کُلَّ یَروَْا إنِْ وَ « .)زیرا این چشم لیاقت دیدن حقایق قرآن را ندارد   

 إِلاَّ یمَـَسهُ  لا«بببیننـد چـون نمـی تواننـد زیبـایی و بطـن آن را ببیننـد بـه آن ایمـان نمـی آورنـد            
 .قایق قرآن را ببیند که در آن تکبر و حسد نباشددلی می تواند ح 4»المْطُهَرُونَ

یکی از چیز هایی که مانع رسیدن فیض خداست خود پسندی است اینکه انسان از دارایـی          :عجب -3 
که پنداشت چـون پـسته       پیاز آمد آن بی هنر جمله پوست      .(  خود تعجب کند این بد است         ...،عبادت و 

در اصل مثـل پیـاز اسـت کـه تمـامش       ،ت و مغز داردکرکرد مثل پسته اسهر کس ف  )مغزی در اوست  
مـی  )ع(امیـر المـؤمنین   .یعنـی هـر کـس فکـر کـرد کـسی هـست ،هـیچ چیـز نیـست             .پوست اسـت    

اگر خود را گرفتی ،فـیض قطـع        .یعنی. زیا د شدن است     عجب مانع    5 »زدیاد الاِ عُمنَ یَ جبُلعُاَ«:فرمایند  
 کـسی هـستی دیگـر خبـری از حقـایق بعـدی              اگر با فهمیدن حقیقتی از قـرآن فکـر کـردی          .می شود   
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ک حقایق قرآن میشود ولی عجـب عقـل را خـراب            سلیم و دوراز هوی  و هوس باعث در        عقل  .نیست  
 ـه اَ فـسِ نَ بِ رءِ المَ جبُعُ«:فرمودند  )ع(امیر المؤمنین علی   .میکند و توی سر آن می زند        ـ دُحَ  ـعَ سّادِ حُ  1 »هقلِ

است و با عقلش مبارزه کرده و نمـی گـذارد عقلـش             عجب انسان به خودش ،یکی از حسودان عقلش         
  . و بدون عقل فهم حقایق مشکل استکار کند

بـرای اثبـات ایـن مطلـب از حـدیث و قـرآن کمـک                 بخـل اسـت       وبـدیها    مجمع تمام رذایـل   :بخل   -4
در کلمـات  قـصارنهج البلاغـه        .هر کس که بخل داشته باشد ،همه،صفت زشتی در او هست            .میگیریم

 ـ العُویاسمُع لِ جامِخلُالبُ َ «آمده است که امـا در  »بخل در بر گیرنده همه عیـوب زشـت اسـت     یوب 
هـر کـس بخلـش را نگـه دارد           2» المْفُْلحُِـونَ  هـُمُ  فَأُولئـِکَ  نفَسْهِِ شُح یُوقَ مَنْ  وَ 00«:قرآن می فرماید    

هـر   3»زکَّاهـا  مَـنْ  أَفْلَحَ قدَْ «:مهم است آیه بعدی می فر ماید        »مفلحون  «در اینجا کلمه    . رستگار است   
با استفاده از روش تفسیر قرآن با قرآن ،اگر این دو آیه            .کس نفس خودش را تزکیه کرد رستگار شد         

هر کس که بخلش را نگه دارد کاملا تزکیه شده است ، از این              :را کنار هم بگذاریم نتیجه می گیریم که         
 بخل را کنترل کردی همه چیز درسـت اسـت           اگر.می فهمیم که بخل مساوی با  عیب های زشت است            

  . را کنترل کرد پس باید بخل. ،عجب وهیچ چیز نیست دیگر تکبر ،حسد
ایمـان بـه معـاد    (پاداش الهی در آخرت سخاوت می آورد تقویت ایمان به   -1: سرکوب کردن بخل     راه

  )سخاوت می آورد 
  .فاق واجب و مستحب ،این یک سرکوب عملی به بخل است ان-2

سر کوفت زدن به بخل یا هر صفت رذیله ای ایـن اسـت   یگی از راه های :اسلام میگوید :ه راه کار  ارائ
مثلا کسی که بی خودی به دیگران سوء ظن دارد راهـش ایـن            .که درست از نقطه مقابلش وارد شویم      

 است و خودش علیه سـوء ظـن خـودش           به خودش بگوید نه این سوءظن و اشتباه       است که خودش    
اگر . د ،وقتی چند بار این کار را کرد و به حرف آن گوش نداد ،به حالت عادی بر می گردد                     دلیل بیاور 

روزی .بیـرون بیـا ،طـوری نمـی شـود            تکبر کردی آن روز را با لباس معمولی تر         یک وقت احساس  
یا علی این لباس خیلی سبک است شـما         :لباس وصله دار پوشیده بودند ،گفتند       )ع(امیرالمؤمنین علی   

خاصیتّ اولش این است که تکبر را پـایین مـی ریـزد و نمـی            4»فس الـنَ  هِ بِ لُّذِتُ«:فرمودند  . اید   فهخلی
مؤمنین هم به این اقتدا می کنند هر وقت صفت رذیلـه            » نونؤمِ المُ هِدی بِ قتَ یَ وَ«گذارد تکبر مرا بگیرد     

 در آن روز بخـشش      مثلا بخل می گوید مالـت را نگـه دار شـما           .ای سراغ شما آمد آنرا سرکوب کنید        
خود را بیشتر کنید چند بار که این کار را کردید کم کم بخل ضعیف شده تا اینکه ملکـه سـخاوت در                       
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نقطـه  : مجتهدی می فـر مایـد        آقای جعفر .مرتبه دارد   مؤمنان سخاوتشان   .وجود شما شکوفه می زند      
 نوشـتم و بـه    راهمـه اش  که من اموال بسیار فراوان خود،          اوج و بالیدن من  از آن جایی شروع شد         

 که می گرفتم زندگی فقیرانه مجـردی را اداره مـی   با حقوق نا چیزیفقرا دادم و خودم بی چیز شدم ،      
  .با بخل ،حسد حرص و تکبر نمیشود وارد قرآن شد .کردم از آن روز در ها را به روی من باز کردند 

 ابریشمی برویم فورا نگهبان جلـوی       واین  مثل این است که ما  بخواهیم با کفش پراز گل روی فرش              
 إِلاَّ یمَـَسهُ   لا .( نداری ما را میگیرد  میگوید برو از ان دور بایست ونگاهش کن حق رفتن روی فرش را                

  1)المْطُهَرُونَ
ر است که انـشاء االله درابتـدای جلـسه          کینه توزی وبدخواهی مومنان وگناه ومعصیت از موانع دیگ        

  .م کرد ن اشاره خواهیآینده به آ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                            
  واقعه79 1


